
  
  
  
  

  شدهسازي  شبيهرواني فرد  ـ وحيي رها چالش
  

  *علي محمدي

  اشاره

 ها   نگراني )Cloning (»سازي هشبي«انسان از طريق فناوري     انداز ساخت    چشم
اي را در ميان كارشناسان و اقشار مختلف مردم ايجـاد            ههاي گسترد  هو دغدغ 

خواهنـد   مـي مسلماً با در دسترس قرارگيري اين فناوري والدين      . نموده است 
 و مشخصات كودكان آينده خود كنترل بيشتري داشـته باشـند و             ها  ژگيبر وي 

هاي خود بسازند كه ايـن خـود         هبدين طريق آنها را بر اساس اميال و خواست        
ارزش شـدن كيفيـت زنـدگي خـانوادگي و           بيموجب كم رنگ شدن و حتي       

افزون بر ايـن بـسياري از كارشناسـان و          . گردد ميجايگاه والد و فرزند بودن      
ي روحــي و روانــي افــراد هــا ن اخــلاق نــسبت بــه ايجــاد آســيباصــصمتخ
و منحـصر   » يگانگي«ند؛ چرا كه ممكن است احساس       ا  سازي شده نگران   هشبي

به فرد بودن آنان كم رنگ گردد و يا احساس خاصي از خود داشته باشند كه                
ست كـه    ا ها سال» جبرگرايي ژنتيك «هر چند فرضيه    . هنوز تجربه نشده است   

توانـد   مـي اي مرددند كـه آيـا ايـن فنـاوري            هلام شده است ليكن عد    باطل اع 
هويـت  «؛ به خـصوص     » فرديت«و  » هويت«مشكلات خاصي را در رابطه با       

                                                 
كارشـناس  (و مدير باشـگاه پژوهـشگران دانـشجو         رئيس اداره مطالعات اسلام و طب پژوهشگاه فرهنگ و معارف           . *

 )clon.2000@yahoo.com(). ارشد
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ايجاد نمايد؟ آيا بايـستي بـار ديگـر خودمـان و هويتمـان را تعريـف           » رواني
گيـري ايـن     ثيري در شـكل   أنماييم و مشخص كنيم كه ساختار ژنتيكي چه ت ـ        

  ... و هويت دارد؟
ايـم   هردكها، آنها را بررسي      هييد برخي از اين دغدغ    أما در اين نوشتار ضمن ت     

ايم كه به دليل برخي از اين مشكلات نبايستي در حـال             هو در انتها متذكر شد    
  .كار بنديمه حاضر اين فناوري را جهت ساخت آدمي ب

   .هويت ، فرديت.  انسان ،سازي هشبي:   كليدي ژگانوا
***  

 Genetic (هــا، مهندســي ژنتيــك نــوين پزشــكي از قبيــل پيونــد اعــضا و بافــتمــسائل 

Engineering(ترميمي و زيبايي، مباحـث اخـلاق پزشـكي و ژنـوم انـساني       هاي ، جراحي
)Human Genome( ــصنوعي ــيح مــ ــل )Artificial Insemination(، تلقــ ، قتــ

 ARTي يـا  هـاي كمـك بـارور    فنـاوري توليد مثـل بـه كمـك     ،)Euthanasia(آميز ترحم
)Artificial Reproductive Technologies(  سازي انسان  ه، شبي)Human Cloning( 

يابند يا صرفاً زندگي نبـاتي   ادامه حيات نمي ها كه پس از تولد امكان ، سقط جنين آنانسفالي
مربوط به دوران جنيني آنها را در اختيار بشر قـرار   دارند و علم امروز كه به دقت اطلاعات

انگيز در ابعاد  هپزشكي در زمرة مباحث پردامنه و مناقش ها موضوع ديگر جوامع دهد و ده مي
  .مانده است پزشكي، حقوقي و اخلاقي باقي

هـاي    برانگيزترين يافتـه     ترين ومناقشه    يكي از جنجالي   ،سازي انسان   امروزه فناوري شبيه  
 اقتصادي و غيـره مطـرح   زيستي، در بسياري از جوامع علمي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي،   

ند كن  مي اين فناوري بحث و بررسي        دربارة هر يك از اين جوامع از منظري خاص       . باشد  مي
نماينـد؛    كارگيري اين فناوري در رابطه با انسان اعلام مي        ه  و موافقت و مخالفت خود را با ب       

ي چـون   العلاج  هاي صعب  گروهي از پزشكان به دنبال پيامدهاي چشمگير در درمان بيماري         
 ـ اكننـد، متخصـص   آلزايمر، پاركينسون و غيره از آن حمايـت مـي          عنـوان   هن بـاروري، از آن ب

 ـ    هكنند، عد   هاي زوجين جوان ياد مي      انقلابي چشمگير در درمان ناباروري     عنـوان   هاي از آن ب
نمايند كه در صورت عدم كنترل، مخاطرات زيـادي را متوجـه              ياد مي  »هيروشيماي زيستي «
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الهيـون  . گوينـد   يون از مـسايل اخلاقـي آن سـخن مـي          قخواهد ساخت اخلا  جامعه بشريت   
پرسـند كـه    دانـان مـي   اسـت؟ حقـوق  » روح«سازي شـده داراي    رسند كه آيا انسان شبيه    پ مي

دار حقـوق     تواننـد عهـده     ها چگونه خواهد بود؟ آيا آنها مـي         وضعيت حقوقي و قانوني تلون    
شوند؟ والدين واقعي آنان چـه  ) ه سلول يا اصلفرد دهند(قانوني و امتيازات افراد قبل خود       

اي از ابهـام      حل و در هاله   بدون  اند؟ و صدها سوال ديگر كه بسياري از آنها همچنان             كساني
آيد، حاكي از آن اسـت كـه           ا بر مي  ه  ليكن آنچه كه از مجموعه مقالات و گزارش       . قرار دارد 

فـق و نـسبت بـه اهـداف توليـد و            اغلب كارشناسان با كاربردهاي پزشكي و درماني آن موا        
  . باشند مخالف مي) CPC1سازي  شبيه(ساخت انساني 
 و همچنـين    يهب ، رهبـران مـذ     مدارانت ، سياس  اتالهيعالمان   اخلاق ،     علماي بسياري از 

 هـستند و در ايـن   CPCسـازي    هن دولتي كشورهاي مختلف خواستار ممنوعيت شبي      مسئولا
 ،2جويند كه برخي از آنها بدون توجه به صـحت و سـقم       ميراستا به ادله مختلفي نيز استناد       

ي جـسمي و    ها  كار رفته كه موجب آسيب    ه  ناايمن و خطرناك بودن تكنيك ب     : ند از   ا  عبارت
ي انـساني؛   هـا   گردد؛ نقض قوانين و موازين اسـتاندارد در آزمـودني          ميها   همرگ و مير نمون   

ي و سني كه به خصوص بـه قـشر   ؛ احتمال تبعيض نژادي ، جنس ميكالايي نمودن حيات آد   
؛ نقض اصل استقلال و خودمختـاري و همچنـين          )CLRF,2003(رساند   ميضعيف آسيب   

آزادي انسان؛ مغايرت با شان و كرامت بشري؛ تحت سلطه بودن فرد شبيه توسط سازندگان               
وي؛ نبود عدالت در توزيع خدمات پزشكي؛ از بـين رفـتن مفهـوم توليـد مثـل و خـانواده؛                

ت مبهم فرد شبيه با فرد اصلي؛ ابهام در هويت فردي؛ آسيب روحـي و روانـي وارده              ارتباطا
گيري  به فرد شبيه؛ محدود نمودن آزادي انسان، مشخص بودن ساختار ژنتيكي از قبل، شكل             

اي بـاز،    خبـري از آينـده ، نقـض حـق داشـتن آينـده              بي؛ نقض حق    جديديك نظام بردگي    
تا دربـارة   ما در اين نوشتار درصدديم      . نژادي و غيره  سازي يك جنبش نوين بهسازي       فراهم

  .يمكن بحث ،هويت رواني و پيدايش چالشي نوين
  هاي روحي و رواني ها و چالش آسيب

ا ه  و در بيشتر مقالات و گزارشCPCسازي  هايي كه در مخالفت با شبيه ترين نگراني  از مهم 
د آمده توسط اين فنـاوري بـر        هاي روحي و رواني پدي      ها و چالش    وجود دارد، بحث آسيب   
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هويتي، احساس  احساس عدم استقلال و خودمختاري، احساس بي   . باشد  روي افراد شبيه مي   
فشارهاي مضاعف از سوي جامعه به واسطه تبليغات گسترده و غيره از جمله مواردي است         

ن مـثلاً در چنـدي    .  هـستند  CPCسـازي     كه برخي با استناد به آنها خواستار ممنوعيت شـبيه         
يك فرد، مسير ) Later Twin(گزارش آمده است كه دانستن اين نكته كه دوقلوي پيشين 

دنبـال    زندگي وي را رقم زده است، در بسياري از موارد، اثرات سوء روحي و رواني را بـه                 
 Callahan 1993; LaBar 1984; Macklin 1994; McCormick(اشـت  دخواهـد  

1993; Studdard 1978; Rainer 1978; Verhey 1994.(    ؛ در واقـع دوقلـوي پـسين
)Earlier Twin (گونه احساس نمايد كه سرنوشتش در گذشته طـرح و   ممكن است اين

 ,Brock( .ريزي شده است، هرچند احساس وي نادرست و فاقد اعتبار علمي باشـد   برنامه

1997: E-14.(  
بيعي و قابـل انتظـار      اي ط   جانب ظهور چنين احساسي در فرد شبيه، تا اندازه         به نظر اين  

باشد؛ چرا كه ساختار ژنتيكي او به روشي جديد و با خواسـت و اراده دوقلـوي پيـشين                     مي
اي كه تـاكنون سـابقه نداشـته اسـت، هرچنـد             وي يا هر فرد ديگر شكل گرفته است؛ پديده        

امكان ورود، خروج و يا تغييـر  ) Genetic Modification(هاي ژنتيك  امروزه دستكاري
سازند، لـيكن تـاكنون ايـن امكـان وجـود             را فراهم مي  ) Genome(هاي ژنوم     ژن برخي از 

نداشت كه كل ساختار ژنتيكي يك فرد از قبل و براساس ميل و اراده فرد ديگـري انتخـاب                   
در ايـن   .  تأثيرگذار خواهد بـود     گردد و اين قضيه مسلماً از نظر روحي و رواني بر فرد شبيه            

اي دريافـت   هايـشان را بـه چـه شـيوه       خواهد بود كه ژن    خصوص براي يك فرد بسيار مهم     
هـا،    نمايد؛ از طريق تصادف يا از طريق برنامه تعيين شده و دلبخواه كه هر يك از اين شيوه                 

 ـ                     ه مفهوم خاصي را براي وي ايجاد خواهد نمود و اين چالشي اسـت كـه در آينـده افـراد ب
 SCNT يـا    »سته سلول سـوماتيك   انتقال ه « باروري چون    جديدهاي   دست آمده از فناوري   

)Somatic  Cell  Nuclear Transfer (3يـورگن هابرمـاس  . با آن مواجه خواهند شد 
)Jurgen Habermas (ها معتقد است كه  گونه تغييرات در نحوه دريافت ژن با اشاره به اين

  :ناپذير خواهد بود در اين راستا ظهور تغييرات در آگاهي فرد اجتناب
 طبيعـي و  نتيجه فزاينـده عنوان  ه ما اين ساخت ژنتيكي را چگونه تلقي خواهيم كرد، به       ترديد اينك   بي
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و يا در ديدگاه مذهبي، به مثابة عطيـه الهـي، تفـاوت زيـادي     » پنهاني«حادث يا بخشي از يك طرح       
گونه تفاسير، آگاهي شخص را در مورد ميزان اختيارش از حيث كارهاي روزمـره                كند، اين   ايجاد مي 

هايش نه با تصادفي طبيعي،  نه با مـشيت            داند كه طرح ژن     اما هنگامي كه شخص مي    . دهد  يشكل م 
دهي شده است، چگونه ممكـن اسـت بـر     خداوند، بلكه توسط شخص ديگري مثل خودش سازمان   

  )241-240 :1382هابرماس،(آگاهي او تأثير نگذارد؟ 
 ديگري ساخته شده است،     اش، عامدانه از روي ژنوم فرد       براي فردي كه ساختار ژنتيكي    

بخـشي از هويـت وي خواهـد بـود و ايـن از جملـه       ) Being the Copy(» كپي بـودن «
هاي باروري قابل دسترس نيز تجربـه        مواردي است كه در توليد مثل طبيعي و ديگر فناوري         

در اين خصوص بايستي موضوع را بيشتر مورد بحث و بررسي قرار داد كه اين        . نشده است 
هايي را در مقابل      دهنده هويت و شخصيت آدمي چه مشكلات و چالش          د شكل فاكتور جدي 

  :فرد شبيه قرار خواهد داد؟ در گزارشي آمده است كه
ايـن  . شـود   فرد ديگري وارد جهان مي    ) حتي اگر يك كپي زيستي باشد     ( با خاصيت كپي بودن       شبيه

ضور واقعي يا حتي مجـازي      شود، هويت رواني او با ح       عمل موجب رنج بنيادين و اساسي شبيه مي       
  )Pontificial Academia Provita, 1997 . (افتد نوع ديگري از خودش به مخاطره مي

  : گويد  اريك كوهن در اين رابطه مي
هاي والدين به كودكان، تصويري ناخوشايند از خويـشتن دوسـتي            توليد مثل مصنوعي با تحميل مجموعه ژن      

 همـزاد   ةآيد ناچار است كه همواره در سـاي        توليد مثل مصنوعي به دنيا مي     كودكي كه در فرايند     . دهد ارائه مي 
  )اريكاريك  كوهن،كوهن،. (هاي او  كمالات و ناتوانية توأمان همة در ساي-تر خود زندگي كند ژنتيكي بزرگ

ثيرات خاصي را در افراد شبيه      أدهنده هويت شخصي ، ت      اين فاكتور جديد تشكيل    مسلماً
هاي روحي و رواني خاصي مواجه خواهد نمـود؛            را با چالش   به دنبال خواهد داشت و آنها     

هايي كه شايد هم اكنون نتوان آنها را به صورت دقيق مورد بررسي قرار داد، ليكن در           چالش
  .ميترين آنها اشاره نماي ز مهما به يكي م اجمالاًياين قسمت سعي دار

  چالشي نوين در هويت رواني

مسلّم است كه همگان نيـز آن را         ن نياز دارند و اين اصلي     ها براي بقاي خود به ديگرا       انسان
فراهم ساختن سرپناه و پوشاك، توليد مـواد غـذايي،          (قبول دارند، آدمي براي بقاي فيزيكي       
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، براي عـشق و محبـت، حمايـت،         )فراهم ساختن سر پناهي در برابر دشمنان و موارد ديگر         
ي بقاي وي، امـري اجتمـاعي اسـت و          معنا و خوشبختي به ديگران وابسته است و به تعبير         

  . شود اش از طريق كنش متقابل با ديگران برآورده مي تمام نيازهاي فيزيكي و عاطفي
هـاي    شود، بـراي ايجـاد ويژگـي        اجتماعي شدن علاوه بر اين كه موجب بقاي انسان مي         

، هـاي شخـصيتي   ها، ويژگـي  ها، علايق، ارزش استعدادها، سليقه. فردي او نيز ضروري است    
هايي نيستند كه آدمي در زمـان تولـد داشـته باشـد، بلكـه                 ها و اخلاق ويژگي     عقايد، انديشه 

ها  خصوصياتي هستند كه از طريق اجتماعي شدن در خانواده، مدرسه، اجتماع و حتي رسانه           
علـت    شـويم بـه     آنچـه مـي   . شود و اين امري است كه همگان بدان اذعان داريـم            حاصل مي 

هـاي بيولـوژيكي    راثت و اجتماعي شدن است، ممكن اسـت آمـادگي         اي از و    تركيب پيچيده 
كننـد، چـه چيزهـايي بـه مـا يـاد              معيني داشته باشيم اما اينكه ديگران با ما چگونه رفتار مي          

شـويم مهـم      سازند، همه در اينكه ما چـه مـي          هايي كه برايمان فراهم مي      دهند، و فرصت    مي
كنيم، تبهكاري   مسير زندگي خود را انتخاب مي ما در جريان كنش متقابل با ديگران،      . هستند

يا كسب و كار مشروع، آموزش در مدرسه يا آموزش ضمن كار، زندگي مجـرد يـا زنـدگي             
  .زناشويي، زندگي در روستا يا در شهر

گونه استعداد داشته باشـيم، امـا اينكـه آن را بـراي كـسب                 برخي از ما ممكن است همه     
 ـ        كـار انـدازيم يـا بـراي يـاري دادن بـه مـردم در حـل                   هدرآمد از راه فروش مواد مخـدر ب

درك ايـن    .هاي متقابل ما و اجتماعي شدن ناشـي از آن بـستگي دارد              مشكلاتشان، به كنش  
اجتماعي شدن نه تنهـا شـامل       . نكته مهم است كه فرايند اجتماعي شدن بسيار پيچيده است         

 بـر پايـة رفتـار افـرادي         ست بلكه همچنين متضمن الگوسازي رفتار انسان       ا يادگيري چيزها 
هـاي   هـا و شكـست   پذيرفتن از موفقيـت  گذاريم و همچنين تأثير   است كه به آنها احترام مي     

كه به اين شيوه به اجتماعي شدن بنگـريم، اثـرات زيانبـار تبعـيض، جـدايي                  هنگامي. خود
اً خوار شدن توسـط ديگـران مـستقيم       . توانيم درك نماييم    نژادي و آزار و شكنجه را بهتر مي       

داراي تأثير است، ديگران را مانند خود دچار زندگي همراه با محروميت ديدن بر ارزشي كه       
بـه  . گذارد و همچنين انتظاراتي كه براي خود به وجود آورد، تـأثير دارد              شخص به خود مي   

ــا ديگــران،    ــل ب ــق كــنش متقاب ــا از طري ــسان تنه -Self ( »خودآگــاهي«همــين نحــو، ان
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awareness ( آيـد   هاي اساسي انسان بـه شـمار مـي           كه آن نيز يكي از ويژگي      كند  پيدا مي .
در محـيط   ) يك موضوع ، يك پديـده     ) (Objects(عنوان اُبژه     يابند كه آنها به     ها درمي   انسان

مـن  » «.كنم و خـواهم مـرد       من زندگي مي  » «.من وجود دارم  » «اين من هستم  « وجود دارند؛   
و در نهايـت    .».هـاي ديگـران هـستم       كـنش كـنم و مـن موضـوع          كنم، من رفتار مـي      فكر مي 

مـا  . گردد ، نيز از طريق رفتارهاي ديگران پديدار مي) Self – realization(» خودسازي«
بينيم، از طريق اجتماعي شدن است كه، خود          هاي ديگران مي    خود را از نگاه، گفتار، و كنش      

  .بينم عنوان اُبژه در محيط مي را به
اي  دهد و هر مرحلـه       هويت شخصي، طي مراحلي رخ مي      همگان شايد بدانند كه تكامل    

» ديگـران مهـم   «مـا از طريـق كـنش متقابـل بـا            . اي اجتمـاعي وابـسته اسـت        نيز بـه زمينـه    
)Significant Others ( خود«، نخستين بار از «)Self(  شـويم و آن را از نگـاه    آگـاه مـي

 را از نگـاه     كودكان ممكـن اسـت نخـست خودشـان        . بينيم  شخص ديگري در يك زمان مي     
با گذشت زمان، ديگران مهـم مـا   . مادرشان، سپس از نگاه پدر، سپس معلم كودكستان بيينند 

يـا آنچـه جـرج هربـرت ميـد          » ديگـران «،  »جامعه«،  » آنها«شوند، در     در يك كل تركيب مي    
كنيم به اسـتفاده از   نامد و ما شروع مي مي) Generalized Other(» ديگري تعميم يافته«

))  بـا تلخـيص    (52-61: 1379شـارون، .( ميم يافته براي ديدن و هدايت خودمان      ديگري تع 
تـوانيم در چـشمان پـدر و          اي را بخوانيم، مي     براي مثال زماني كه ما قادر نيستيم هيچ نوشته        

هـا    ايـن نگـاه   . كنند، انـسانيت را بخـوانيم       هاي آنان كه از ما مراقبت مي        مادرمان يا در چشم   
بينـيم معنـايي      ها مـي    ملامت يا ريشخندند، يعني آنچه كه در آن چشم        بيانگر عشق، نگراني،    
. كننـد   آورند و ما را از نظر انساني، معنادار مـي           مان درمي   معنايي طبيعي   دارند، آنها ما را از بي     

، يكي از نويـسندگان معاصـر، بـا    )Tzvetan Todorov( »تزوتان تودورف«گونه كه  همان
  :ته استحساسيت فراوان در اين باب نوش

طلبد، نه فقط از آن رو كه بيايد و به او غذا بدهد و او را آرام كنـد، بلكـه                       فرزند چشمان مادر را مي    
گاه هـستي او را       كند، آن   به دليل اين حقيقت محض كه مادر با نگاهش بر او، مكملي حياتي عطا مي              

 ـ  گويي مادر و فرزند اهميت اين لحظه را تشخيص داده. كند تحكيم مي  هـر چنـد مـسئله ايـن     انـد 
توانند مدتي دراز به چشمان هم خيره شوند، چنين عملي در مورد بزرگسالان كـاملاً   نيست ـ كه مي 
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استثنا است، اگر آنان بيش از ده ثانيه به چشمان يكديگر خيره شوند، نشانگر يكي از ايـن دو مـورد       
  )226: 1384ساواتر( . اين دو نفر قصد دارند با هم بجنگند يا به هم عشق بورزند: است

بخشند و همچنين ما را       هايي است كه به ما انسانيت مي       اين مورد نمونه كوچكي از نگاه     
هـا از طرفـي دچـار        ها و ديـدگاه    سازند، حال حالتي را تصور نماييد كه اين نگاه          معنادار مي 

نـه  ساز آدمي     سازي شده را دست     خدشه و اختلال گردد، يا از جانب جامعه كه كودك شبيه          
دانند يا از جانب خود فـرد شـبيه كـه متوجـه               عنوان موهبت الهي مي     ساز طبيعت و به     دست
هاي   اش، طبق اميال و خواسته      عنوان بخشي از هويت شخصي      اش به   شود ساختار ژنتيكي    مي

گرفته است و به تعبيـري او         والدين ژنتيكي يا افراد ديگري چون دوقلوي پيشين خود شكل         
سـت كـه     ا ، سؤال اينجا  »زاده طبيعت «است نه   » هاي فردي   يال و خواسته  ساخته ام «اكنون    هم

تواند مانند ديگران خود را در معرض نمايش قرار دهـد تـا بـه نحـوي كـانون                     آيا او نيز مي   
 او را برعهـده دارنـد و يـا كـل             توجه ديگران واقع شود؟ آيا نگاه شبيه به افرادي كه تكفـل           

بخشد؟ و در مقابل آيا نگاه جامعه به وي           ي او معنا مي   نگاهي است كه به زندگ      جامعه همان   
توانـد انـسانيت و معنـاداري را از     كند؟ آيا شـبيه مـي   دار مي همان نگاهي است كه او را معنا 

 بخوانـد؟    چشمان والدين ژنتيكي و يا هر شخص ديگري در جامعه كه با وي مرتبط است،              
هـا داد ، لـيكن اينهـا          صـحيحي بـدان    ديگري كه شايد هم اكنون نتوان پاسخ         هاي  پرسشو  

  . نها مواجه خواهد شد صورت بسيار جدي با آ مسايلي است كه جامعه آينده به
 اسپانيا نـام  4»پل سارتر ژان «عنوان   كه از او به) Fernando Savater(» فرناندو ساواتر«
امـان مـا را     هاي همر   برند، معتقد است براي آنكه خودمان را بشناسيم، نخست بايد انسان            مي

نظر از آنكه روابطمان با ديگران تا چه اندازه برايمان زيانبار از آب درآيد،                صرف. تأييد كنند 
گاه به اندازه فقدان دائم ارتباط، يعني تماماً و هميـشه، توسـط كـساني كـه بايـد مـا را                        هيچ

شـناس اجتمـاعي     ـ روان  ناپذيري ندارد ، پيامد ويران كنندة جبران»ناشناخته ماندن«: بشناسند
  :كند گونه توصيف مي نآ، اين موضوع را )William James(» ويليام جيمز«شهير، 

آورد، مـا نـه تنهـا حيوانـاتي           اش به دست مي      شناختي است كه او از همراهان       خود اجتماعي انسان،  
مان جاي داشته باشـيم، بلكـه همچنـين ميلـي        اجتماعي هستيم و دوست داريم كه در ديدة همراهان        
مان نيز قابـل توجـه جلـوه كنـيم، اگـر امكـان        فطري داريم كه خودمان را بنمايانيم و براي همنوعان      

اجراي چنين چيزي به شكل فيزيكي وجود داشت كه فرد در جامعه كنار گذاشته شـود و از چـشم                    
  )230: 1384ساواتر، . ( توانست اختراع شده باشد تر از اين نمي همه بيفتد، هيچ مجازاتي ظالمانه
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 با چالشي بسيار جدي مواجـه خواهـد شـد؛     نظر، جايگاه هويت رواني فرد شبيه       از اين نقطه    
اي طبيعي تأييد نخواهد شـد؛ حتـي          كند از سوي ديگران به عنوان ابژه        چرا كه او نيز احساس مي     

نظير و منحصر به فرد و داراي جايگاهي ويژه قلمداد كنـد،              به فرض اينكه شبيه خود را فردي بي       
نحـوي   فهمنـد و يـا قبـول نخواهنـد كـرد كـه وي بـه        از احساس خواهد كرد كه ديگـران نمـي        ب

اش  گيري هويـت شخـصي    همتا و ويژه است و اين خود در خودآگاهي و شكل            ناپذير، بي   تحويل
تأثير بسزايي خواهد گذارد، چون هويت رواني او دچار تزلزل شده اسـت، افـزون بـر ايـن اگـر                     

 خصوصيات شخصيتي و رفتاري وي بـراي جامعـه مـشخص گـردد،              دوقلوي پيشين و همچنين   
و از او انتظـار  ) .Kass, L,1997:23(همواره جامعه فرد شبيه را با وي مقايـسه خواهنـد نمـود    

هاي رفتاري دوقلوي پيشين و يا چيزي بيشتر از آن را خواهند داشت كـه                 همان صفات و ويژگي   
  . اصي بر فرد شبيه خواهد شداين خود موجب ورود فشارهاي روحي و رواني خ

در حالت طبيعي براي يك كودك، زندگي و رفتار نمودن براساس انتظارات و آرزوهاي              
والدين بسيار سخت و دشوار خواهد بود و اين قضيه در رابطـه بـا فـرد شـبيه بـه مراتـب                       

چرا كه نه تنها والـدين ژنتيكـي،   ) .The PCB Report, 2003:103(تر خواهد بود  سنگين
در اين رابطه اگر دوقلوي     . اي را خواهند داشت     كه همچنان جامعه نيز از او انتظارات ويژه       بل

ها و كمـالات ممتـاز    سازي شده يك فرد ويژه و والا مقام و داراي قابليت  پسين، نسخه شبيه  
باشد، ممكن است همواره جايگاه خود را با او مقايسه نمايد و براي وصـول بـه معيارهـاي                  

 ,Rainer( .ها و فضايل دوقلوي پيـشين، تحـت فـشار مـضاعفي قـرار گيـرد       يعالي، تواناي

، مسير زندگي او را تا حد زيادي تحـت            مسلماً وجود چنين فشارهايي بر فرد شبيه      ) .1978
هـاي    هـا و انتخـاب      تأثير خود قرار خواهد داد؛ به نحوي كه شايد او سـعي نمايـد گـزينش               

نجام دهد و اين به تعبير برخي از كارشناسان تجربـه         زندگي خود را مطابق با اين انتظارات ا       
 ,Brock, D.W( .يا مفهوم خود مختاري و آزادي وي را نيز با چالش مواجه خواهد نمـود 

البته ممكن است فرد شبيه همواره بر طبق انتظارات ديگران انتخاب ننمايد بلكه             ) 1997:14
ر فرد اصل داراي تحـصيلات عـالي و         براي نمونه اگ  . عكس در نقطه مقابل آنها قرار گيرد      رب

همچنين كرسي تدريس در دانشگاه باشد، شايد شبيه، اصلاً قيـد تحـصيلات دانـشگاهي را                
هاي خاصـي      و اينها همه موجد آسيب     ؛بزند و به دنبال كسب و كار و تجارت در بازار برود           

شـود،     مـي   خواهد شد، چه اينكه فشارهاي روحي و رواني وارده باعث           در زندگي فرد شبيه   
  .استعدادهاي خود را نشناسد و بر فرض شناسايي نيز به مسير ديگري كشانده شود



 

 رواني كه در بالا بدانها اشاره گرديد ، فقط مربوط به زماني است كـه                -مشكلات روحي 
سازي شده به دست آيد، ليكن اين مشكلات زماني حادتر و  از يك فرد تنها يك نسخه شبيه     

دين نسخه از يك فرد به دست آيد، موضوعي كـه امـروزه از آن بـا                 شود كه چن    شديدتر مي 
 SCNTبرند و به واسطه روش  نام مي) Multiples Clones( »هاي چندگانه شبيه«عنوان 

» سازي رويان  دو نيم «هاي بارز اين روش نسبت به روش          يكي از مزيت  . شود  نيز حاصل مي  
هـاي   وان از يك فـرد مـشخص نـسخه   ت ، اين است كه به واسطه آن مي  CPCسازي    در شبيه 

ا بـه   ه ـ اين موضوع باعث شده كه در برخي از مقالات و گزارش          . متعددي را به دست آورد    
از جمله در گزارشي آمـده اسـت كـه          . اشاره شود ) هاي چندگانه   شبيه(انداز اين قضيه      چشم

ط بـه  ، مربـو CPCسازي   هاي روحي و رواني مطرح شده در رابطه با شبيه           بسياري از آسيب  
تـر    تر و جـدي     صورت محتمل   ها به   رسد اين آسيب     به نظر مي   وليباشد    يك نسخه منفرد مي   

يد فردي كه خود يكـي از       يمثلاً فرض بفرما  . باشد  مطرح مي » هاي چندگانه   شبيه«در موضوع   
سازي شده از يك فرد مشخص است در گوشه و كنار خيابان بـا نـسخه                  چندين نسخه شبيه  

اي بـا اشـاره بـه      كه همانند وي نيز است ، برخورد نمايـد ؛ يـا در مقالـه              ديگري از اين مجموعه   
اش شـكل نخواهـد گرفـت، آمـده          اينكه هويت شخصي يك فرد صرفاً به واسطه هويت ژنتيكي         

اي بـه واسـطه ظـاهر فيزيكـي متمـايز وي مـشخص                احساس فرد از فرديت تا انـدازه      «است كه   
قعيتي است كه توسط ديگران نيز به كـار گرفتـه   و اين وا) Brock, D.W, 1997:15( »گردد مي

هـاي متعـدد    مي شود براي مثال در شناسايي يا به خاطر آوردن يـك فـرد، لـيكن وجـود نـسخه          
 ,Wynn, Rebcca( .سـازد  سازي شده از يك فرد، اين قـضيه را بـا دشـواري مواجـه مـي      شبيه

ناپـذير خواهـد      اجتنـاب  هاي روحي و رواني بر فرد شبيه        در هر حال ورود چنين آسيب     ) 2006
ايـم، مـسايلي    بود و مسلماً مسايل ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه ما بدانها اشاره ننمـوده             

 بـه دليـل ورود چنـين    از اين رو، اند،    كه برخي از آنها به دليل تجربه نشدن، هنوز شناسايي نشده          
  .كار نبنديمه بهايي بهتر است اين فناوري را در زمينه توليد مثل آدمي  آسيب
  ها نوشت پي

گـردد ،    كـه بـه زودي منتـشر مـي      "ملاحظات علمي ، اخلاقي ، حقوقي و فقهـي          : شبيه سازي انسان  "ما در كتاب     . 1
سازي بـراي     شبيه "كارگيري عبارت ه  سازي مولد را طرح نموده ايم و در انتها ب          كارگيري اصطلاح شبيه  ه  ايرادات ب 

  .ايم يد نمودهأي را ت"CPC1سازي  شبيه" يا به اختصار "ليد كودك تو
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: سـازي انـسان    شبيه" و كتاب " كژفهمي هاي شبيه سازي انسان  "ما صحت و سقم برخي از اين دلايل را در مقاله            . 2

  .ايم  به تفصيل شرح داده"ملاحظات علمي ، اخلاقي ، حقوقي و فقهي 
معاصـر اسـت كـه در       پردازان اجتمـاعي      نظريهاز فيلسوفان و   )آلماندوسلدورف در 1929  ژوئن 18زاده  (يورگن هابرماس   . 3

تجزيـه و تحليـل جوامـع     ،شناسـي  شـناخت  هاي او بـر روي  تمركز پژوهش. كند كار مي انتقادي نظريه چارچوب سنت
-Jacques Derrida,1930( ژاك دريـدا  ناوي از منتقـد . و سياست روز آلمـان اسـت   داري سرمايه پيشرفته صنعتي

  .است) Deconstruction(ر فرانسوي و پديدآورنده ساختارشكني  فيلسوف الجزاير تبا )2004
اجتماعي زندة دنيـا و   ترين فلاسفه و عالمان كند، از بزرگ اش را طي مي دوران سالخوردگي و بازنشستگي هابرماس، كه اكنون

ژرف بر تحول فكري او گذاشته؛ تا آنجا كه پيش از  تب فكري بانفوذ فرانكفورت است؛ مكتبي كه تأثيري بسياروارث مك
چنداني از زندگي  باشد كه اطلاع هابرماس شايد به دليل رفتار رسمي. كند را تداعي مي فرانكفورت مكتب هر چيز نام او،

دارد؛ در دوران آلمان نـازي بـزرگ شـده و     شخصي و خانوادگي او در دست نيست؛ جز اينكه ازدواج كرده و سه فرزند
را  نازيـسم  عنا كه او هم مانند بسياري از روشنفكراني كـه به اين م. باشد مي همين، نقطة آغاز بسياري از تحولات فكريش

 –آلمـان   تـوان ظهـور نازيـسم را در    اش سخت كنجكاو شد تا بداند چطـور مـي   در آغاز كار روشنفكرانه اند، تجربه كرده
داد؟ او هـم، ماننـد سـاير روشـنفكران       تبيين كرد و توضيح–بخش   با اين همه انديشة فلسفي درخشان و رهاييكشوري

 چنين تحقيـر شـده بـود، افتـاد     جايگاه دقيقِ سنتّ تفكرّ آلماني كه اين معاصر خود، به صرافت بازانديشي و تعيين مجدد
.)http://en.wikipedia.org/wiki/Jurgen_Habermas(  

4.  Jean-Paul Charles Aymard Sartre) 1905-1980نامـه   معروف به ژان پل سارتر  فيلـسوف ، نمـايش  )  م
  نويس و منتقد فرانسوي نويس، رمان
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